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:الملل نظريه چيني روابط بين
 امكان يا امتناع

*اسداالله اطهريسيد

 اچهديب

گذاريـد بخوابـد، چـونب. در آنجا غولي خفته است«:ناپلئون درباره چين

»تكان خواهد داد وقتي بيدار شود، جهان را

ايـن. الملل، نقش چـين رو بـه افـزايش بـوده اسـت روابط بيندر ميان بازيگران اصلي

و خـودداريش را ماننـد گوشـه"كشور، تا پيش از افول تاريخي خود، قادر بـود،   گيـري

انـدازهاي خارجيـان دور فرهنگي حفظ نمايد، كه منحصر به فرد بودنش، آن را از دست

مي. داشت نگاه مي ، 1500ها تا حـدود چيني. نمودو به اين سبب احساس آرامش خاطر

. دكتر سيد اسداالله اطهري، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان است*
(a_atthari@yahoo.com) 

17/3/1388: ذيرشپ 1/12/1387:تاريخ دريافت

ص1388، تابستان1سال ششم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .113-153ص،
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مي پيشرفته و فناوري نيز به شمار اين كشور، پس از گذرانـدن. آمدند ترين ملل در علوم

آميز عليه استثمار غرب، قرن يعني قيام خشونت)1(ورهادوره جنگ ترياك، شورش بوكس

مي. بيستم را نيز با جنگ شروع كرد رسد همين مسـئله موجـب شـد كـه روابـط به نظر

دليـل آن مبـرهن اسـت، چـرا كـه. گرايانه آغـاز شـود الملل چين، با نوعي ايدة ملي بين

و غربي، كشوري را كه غالباً بر منطقـه هژمـ قدرت وني داشـت، در قـرن هاي استعماري

و نيمه اول قرن بيستم، تحقير كردند .نوزدهم

ه جنگ داخلي، دو دهه بعد كه نيروهاي سون يات سن يك امپراتوري دوهزار سـال

و اشـغال 1930هـاي دهـه در سال. را سرنگون كردند، بروز كرد ، چـين از يـك حملـه

مي ژاپني از. د، رنـج بـرد ميليون نفر طي آن كشته شـدن22گويد ها كه دولت چين پـس

ميليون تن در يك جنگ داخلي ديگـر در تحكـيم قـدرت5جنگ جهاني دوم، بيش از 

، 1949رژيم تازه كمونيست در پي پيروزي مائوتسه تونگ بر چيان كاي چـك در سـال 

و27. جان خـود را از دسـت دادنـد ميليـون نفـر نيـز درجريـان رونـد صـنعتي كـردن

س تعاوني براثـر 1960هـاي دهـهو اوايل سـال 1950هاي دههالهاي اجباري در اواخر

)2(.گرسنگي مردند

از مجموعه ، دخالت چين در جنگ كـره، ايدئولوژي نظامي گرايانه مائو: اي متشكل

و بـه ميـدان آمـدن ناوگـان هفـتم نيـروي ناخشنودي امريكا از نهادهاي داخلي بيجـين

كـه)3(ديك به يك ربع قرن پديد آورد،نزاي نگراني عمده دريايي امريكا در تنگه تايوان،

به طي آن، روابط بين هاي بزرگ، با مشكلاتي روبـرو ويژه در روابط با قدرت الملل چين

شد. شود او كـه بـرخلاف. اين مشكلات عمدتاً زماني برجسته شد كه تفكر مائو مطرح

ت دانسـت بـا مراجعـه بـه واقعيـ نظر ماركس كه دهقانـان را نيروهـاي ضـدانقلاب مـي 

اجتماعي چين، به دهقانان به عنوان يك نيروي اجتماعي براي گسست از گذشته توجـه

.كرد

ــود ــداري خ ــك در دوران زمام ــر كاريزماتي ــوان رهب ــه عن ــائو، ب ــان م ــن مي در اي

و هم به جنگ توجه داشـت 1949ـ1976 در حـوزه داخلـي ايـدئولوژي. هم به انقلاب
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و پيامـدهاي آن يعنـي تقـدم تعهـد بـر 1966ـ1976گرايانه مائو، انقلاب فرهنگي نظامي

و تخصص، سرخ بودن برتر از متخصص بودن است، به تحكيم قدرت وي كمـك كـرد

الملل، براي نابودي امپرياليسم، اين ببر كاغـذي، خاسـتار محاصـره در عرصة روابط بين

كشـورهاي(داري از سـوي روسـتاهاي جهـاني شهرهاي جهان يعني كشورهاي سرمايه

شـد،ميالمللي ناديده گرفته گرچه بيشتر اوقات در عصر مائو امور بين.شد) جهان سوم

و معنـوي جامعـه بـا شـعارهاي بـدون مبنـاي"در همين دوره بـود كـه  منـابع انسـاني

و بـه هـدر رفـت)4("تئوريك از.و يا در حقيقت با مباني ارزشي چپ تنزل يافتـه پـس

ب و چوئن لاي، نسل دوم رهبران چين و ظهـور يافـت مرگ مائو ايـن دوره تحـت. روز

در. رهبري دنگ شيائوپينگ است و توسـعه را دنگ به عنوان رهبري كاريزماتيك صـلح

مي ترين مسئله سياست بين او مهم. دستور كار ملي چين قرار داد دانسـت الملل را توسعه

مي الملل به صلح در روابط بينو در عرصه روابط بين در عمـدتاً اين تفكر. انديشيد الملل

و چــين از مرحلــه انقلابــي گــري بــه كنگــره يــازدهم حــزب كمونيســت مطــرح شــد،

.گرايي كه البته پارادايم مسلطي هم در كشورهاي ديرنوساز بود، رسيد توسعه

و قواعد بـازار آزاد و سياست درهاي باز در چهارچوب منطق اصلاحات اقتصادي

و تشنج و روابط مسالمت در داخل در زدايي الملـل، در كنگـره عرصـة روابـط بـين آميز

هم. يازدهم حزب كمونيست تصويب شد و پيمانانش بودند كـه بنيـاد در واقع اين دنگ

.گذاري كردند توسعه اقتصادي منهاي توسعه سياسي را پايه

و هم پيمانانش در پوليت بورو حزب، توسـعه اقتصـادي، در چهارچوب تفك دنگ

و نظـام نوسازي تكنولوژيك به عنوان ستون و استقلال چـين مطـرح شـدند هاي قدرت

آنان حتي براي تحقق اهـداف خـود، جنـبش دانشـجويي. داد چين اولويت را به آنها مي

و ثبات سياسـي را شـرط لازم توسـعه اقتصـادي قلمـداد  تيان آن من را سركوب كردند

.كردند

تـ 1992اين روند در دوران رهبران نسل دوم نيز كه از سال . داوم يافـت آغاز شد،

و تحت تأثير تفكر جيانـگ اين دوران كه تحت عنوان دوران نخبه گرايان معروف است،
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و هوچين تائو است، كه در واقع گرايش در همين دوره بود. ةاي تكنوكرات داشت زمين

و تكنوكرات كه راه براي ورود سرمايه هاي به حزر كمونيسـت بـيش از پـيش بـاز داران

و بـا پيوسـتن بـه سـازمان تجـارت چين در اين دوره. شد ، در اقتصاد جهاني ادغام شد

.، روند توسعه خود را پي گرفت2001جهاني در

نسل چهارم رهبران حزبـي دركنگـره شـانزدهم حـزب كمونيسـت 2002در سال

و دن جيابائو، نمادهاي اين دوره قدرت را به و هوچين تائو اند كه تا سـال دست گرفتند

ا 2012 بهقدرت را در و توسـعه. دست خواهند داشـت ين كشور آنـان، توسـعه علمـي

از متوازن را در دستور كار خو قرار داده و سعي دارند شكاف طبقاتي موجـود ناشـي اند

.توسعه در چين را كاهش دهند

و بحث دموكراسـي درون در كنگره هفدهم، نسل پنجم به پوليت بورد وارد شدند

سي درون حزبي، مـديريت تفكرهـاي مربـوط بـه دو منظور از دموكرا. حزبي مطرح شد

و توسعه اقتصادي مي انديشد كه به جناح جناح مهم در حزب، كه يكي به اولويت رشد

و ديگري پوپوليست نخبه و عـدالت گرا معروف است، ها كـه معتقدنـد رشـد اقتصـادي

و امكان به طور موزون پيش برده شـود  ن ميـان آنچـه در ايـ. اجتماعي بايد تا حد توان

به جالب توجه است، اين است كه نسبت به روابط بين ويـژه پـس از پايـان دوران الملل

و گروه چهارنفره، نوعي انسجام ديده مي و روابط مسالمت رهبري نسل اول، با شود آميز

حال اين مسئله مطـرح اسـت كـه پشـتوانه. جهان خارج، در دستوركار قرار گرفته است

و سـرمايه چنين تفكري در چين چيس داري در عصـرت كه بعـد از اهميـت كاپيتاليسـم

مي دنگ، نسبت به نگرش چين به روابط بين المللي آنان نقش بين. آيد الملل تحول پيش

و به اين نتيجه رسـيدند كـه اگـر مـي  خواهنـد چين پس از رفرم از بالا را افزايش دادند

و امنيتي بين نقش مهم كنند، بايد از آزادسـازي فضـاي المللي ايفا تري در صحنه سياسي

و اجتماعي در داخل كشور حمايت بـه عمـل آورنـد  در واقـع. اقتصادي، فضاي فكري

.المللي اين كشور است چين به اين درك نايل آمد كه شاخص فوق، لازمه نقش بين

 پرسـش الملـل وجـود دارد؟ اگـر پاسـخ آيا نظريه چيني روابط بين: پرسش كليدي
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مي منفي است اين كشور  اي را تجربه كند؟ تواند چنين نظريه چگونه

و ناديده گـرفتن امـور بـين جهانآيا.1 المللـي بيني موجود در چين موجب غفلت

 توسط اين كشور شده است؟
الملل در جامعه دانشگاهي چين مـانع تحقـق آيا تسلط گفتمان غربي روابط بين.2

 الملل شده است؟ نظريه چيني روابط بي
د.3 الملـل ايـن هاي روابط بـين رچين شاهد هسته نظري منسجم در پژوهشآيا ما

 كشور هستيم؟
در.4 و اجتماعي كه چين از عصر حاكميت دنگ شـيائوپينگ آيا تغييرات اقتصادي

و سنت فكري آن مي تواند زمينه را براي نظريه چيني روابـط حال تجربه كردن آن است

 الملل فراهم كند؟ بين
و ناد: فرضيه بينـي سـنتي، تسـلط المللي به دليـل جهـان يده گرفتن امور بينغفلت

و سرانجام فقدان يك هسـته نظـري گفتمان غربي روابط بين الملل در جامعه دانشگاهي

الملل چين، موجب عدم تحقق نظريـه چينـي روابـط هاي روابط بين منسجم در پژوهش

و اجتماع. المللي شده است بين ي كه چين در حال تجربـه با اين حال تغييرات اقتصادي

و به همراه آن بازگشت به سـنت فكـري تـوان در انتظـار نظريـه اش مـي كردن آن است

.الملل بود چيني روابط بين

و هـدف از ايـن روش بررسي؛ برنامه پژوهش لاكاتوش مي ؛ امكـان نوشـتار باشـد

.الملل است ايجاد نظريه چيني روابط بين

و عملي در چين  توسعه نظري

ب وو سيستم خراج1يني تيانشياجهان گذار در دوهزار سال تاريخ چـين، تفكـر راديكـال

و آزادسـازي كـه از سـال انقلاب و همچنين اصـلاحات و قرن بيستم هاي قرن نوزدهم

و بـه همـين 1978 و عملي چين هسـتند شكل گرفت سه نقطه عطف در توسعه نظري

 
1. Tian xia 
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به عـلاوه. الملل باشند چيني روابط بينتوانند مبني قدرتمندي براي ايجاد نظريه دليل مي

الملل به احتمـال قـوي حـول محـور هويـت چينـي شـكل هاي چيني روابط بين نظريه

اي كه نـه تنهـا بـراي چـين، الملل است آن هم جامعه گيرد كه در تقابل با جامعه بين مي

.بلكه براي ساير بازيگران نيز مسئله مهمي است

الملـل چـين را تعقيـب مربـوط بـه روابـط بـين جامعه دانشگاهي چين كه مسـائل

اما با عنايت به اينكـه چـين. الملل دارند هاي روابط بين كنند، علاقه شديدي به نظريه مي

و يكي از بازيگران اصلي بين المللي سرزميني است كه سنت روشنگري مستحكمي دارد

 ـ ه چينـي در طول تاريخ بشري است، سئوال اساسي اين است كه پـس چـرا هـيچ نظري

مي روابط بين و المللي وجود ندارد؟ در اينجا سعي شود به اين پرسش پاسـخ داده شـود

پردازي كه برآمده از سنت اي براي نظريه اين استدلال مطرح خواهد شد كه نيروي بالقوه

 چيني است، وجود دارد؟

و طبقه: تئوري اجتماعي  بندي تعريف

را بسياري از فرهنگ لغت. هاست اي از ايده تئوري يا نظريه، مجموعه هاي معتبر، نظريـه

مي اي از تعميم به عنوان مجموعه و دانند كه قادر به توضـيح واقعيـات مـي بخشي باشـد

الملل تعاريفي از نظريه به عمل آمده در رشته روابط بين)5(.ارتباط مستقيمي با عمل دارد

چ يك از اين دو تعريـف در است اما، دو تعريف مسلط در اين زمينه وجود دارد، اما هي

و Acharyaطـور كـه همـان. هاي معتبر نيسـت لغت شده در فرهنگ تضاد با تعريف ارائه

:كنند دو تعريف از نظريه موجود است باري بوزان بيان مي

وتعريف پوزيتيويستي از نظريه كه در ايالات متحده.1  رايج است؛

.مسلط استتعريفي كه در انديشه كه در اروپا.2

مي گر روابط علي پديده كه تعريف پوزيتيويستي از نظريه، تبيين در حالي و ها باشـد

مي مجموعه فرضيه كند اما تعريف اروپامحور، از نظريه به هـر هاي قابل آزمون را مطرح

مي اي از انگاره مجموعه كند كه يك رشـته علمـي را بـه شـكل سيسـتمي سـامان ها ياد
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و پرسش مي ميهايي را مطر دهد و درنهايت مجموعهح به كند و اي هم پيوسته از مفاهيم

مي مقوله .دهد ها را ارائه

با وجود پذيرفتن اين تعاريف بنيادي از نظريه، آنچـه مهـم اسـت، ايـن اسـت كـه

دو به نظـر مـي. رود توضيح داده شود معناي نظريه از زماني كه در چين به كار مي رسـد

.نوع درك از نظريه موجود است

و نظريه را راهنماي عمل مـي يك نوع كه عمل)لفا بـراي مثـال. دانـد محور بوده

و نظريه گرايش مائو به استراتژي يك اش درباره سـه جهـان جانبه يعني اتحاد با شوروي

و. شـود در چهارچوب اين مفهوم از نظريه معتبر درك مي چـرا كـه ايـن نـوع از تفكـر

مي نظريه .باشند ها، معطوف به عمل

و نظريـه را بـه عنـوان) صرفاً براي شـناخت(محور نوع ديگر، شناخت)ب اسـت

و وسيله چشم مي اندازي براي درك جهان و بازتوليد دانش داند كـه بـراي اي براي توليد

و هدلي بول اشاره كرد نمونه مي .توان به نظريات والتز

و آشاريا شناخت مق. محور است تعريف بوزان اله ايـن اسـت منظو از نظريه در اين

و عمل كه ارتباط منطقي ميان نظريه شناخت را محور محور والتز سودمندي يـك تئـوري

كه در آنجا مي را«داند در هر حوزه از معرفت بشري افراد حاذق آن حـوزه، آن تئـوري

 Steveبـه تعبيـر اسـتيو وينبـرگ. در جهت كاربرد يا بحث پيرامونش ارزشـمند بيابنـد 

Weinberg و صاحب نشـان نوبـل فيزيـك نيـز هسـت، ان بسيار ژرفكه فيزيكد انديش

و اعتبار يك تئوري در هر حوزه از معرفـت بشـري را افـرادي كـه در آن حـوزه  ارزش

و فعاليت مي مشغول تحقيق سنجند، به نحوي كه آن تئوري را بـراي چـالش، بحـث، اند

و سعي در به )6(.اش ارزشمند بيابند كار گيري نقادي

ميگونه همان و بوزان، نظريه را تعريف و كه آشاريا كننـد، نظريـه انتـزاع واقعيـات

و امـور بيرونـي را در يـك اتفاقاتي است كه شكل مي و اينكـه نظريـه واقعيـات گيرنـد

مي مجموعه .دهد اي به هم پيوسته قرار

منظور از نظريه در اين مقاله، ايـن. محور است تعريف دو انديشمند مذكور شناخت
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و عملارتباط منطقي ميان نظريه شناختاست كه اگرچـه ايـن. محور، وجود دارد محور

محـور دو نظريه از ابتدا براي اهداف متفاوتي شكل گرفتند، اما پس از اينكه نظريه عمـل 

در عـين حـال. محـور تبـديل شـود تواند بـه نظريـه شـناخت به دقت تئوريزه شود، مي

:رد، سه نوع استگي تحقيقاتي كه حول محور نظريه صورت مي

و با نظريه.1  ود متفاوت است؛هاي موج نظريه بنيادي كه نظريه جديدي است
و تحليل.2 و انتقادي به نظريه بنيادي؛ تجزيه وهاي مقدماتي

مي.3 و آزمون يك نظريه نـام بـرد در نهايت نظريـه بنيـادي داراي. توان از كاربرد

)7(.هاي ديگر، شباهت ندارد نظريه هاي مركزي مفروضات مركزي است كه به مفروض

اگر هسته مركزي يك نظريه متفاوت باشـد، ايـن نظريـه يـك پـارادايم يـا برنامـه

مي تحقيقاتي متفاوت از ديگر نظريه و تحليـل. باشد ها و مقـدماتي تجزيه هـاي انتقـادي

آن نظريه بنيادي، منجر به ايجاد نظريه بديعي نمي شـود، امـا در عـوض موجـب تبيـين

مي. گردد مي باشد كه اعتبارآن بسـته بـه اثبـات يـا مورد آخر، شامل آزمون نظريه بنيادي

شـود، نظريـه هنگامي كه گفتـه مـي. ابطال نظريه در چهارچوب واقعيات اجتماعي است

محور الملل وجود ندارد، منظور از نظريه چيني در اينجا، نظريه شناخت چيني روابط بين

ن. است در جامعـه چينـي روابـط) نظريـه بنيـادي(وع اول نظريـه به عبارت ديگر هنوز

.الملل ظهور نكرده است بين

و رشته روابط بين.1  الملل در چين وضعيت علوم انساني

و چگونـه مـي بحث تـوان يـك نظريـه هاي زيادي راجع به اين موضوع شده كه چطور

مي چيني روابط بين اص الملل ارائه كرد؟ در اينجا : لي اساسي اشاره كـرد توان به سه عامل

و.2توسعه نهادي؛.1 عمل پـژوهش در ميـان محققـان حـوزه روابـط.3ترجمه متون

مي بين مي. شود الملل چين الملـل در چـين رسد هنوز، نظريه بنيادي روابـط بـين به نظر

و امكان ايجاد مكتب چينـي هرچند پيشرفت. ارائه نشده است هايي صورت گرفته است

بهننظريه روابط بي .وجود آمده است الملل
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 توسعه نهادي.1ـ1

الملل، توسعه نهادهاي روابط بين1949گيري جمهوري خلق چين در سال پس از شكل

و شروع مـي 1953اولين مرحله از سال: در چين، سه مرحله را پشت سر گذاشت شـود

مي 1963تا سلا  سـ جمهوري خلق چين،. يابد ادامه در 1953ال اولين بار اين كـار را در

. دانشگاه زمين چين كه بعدها دپارتمان مطالعات ديپلماتيك تغيير نام گرفت، آغـاز كـرد

دو سال بعد، مؤسسه وابسته به آن به نام كالج مسائل خارجي دوبـاره تأسـيس شـد كـه

و تحقيق در روابـط بـين كارويژه آن آموزش ديپلمات الملـل بـود كـه اگرچـه هاي چين

الملـل در اولويـت بيشـتري ها نسبت به تحقيق در روابط بـيناتكارويژه آموزش ديپلم

هاي مؤسسـه هاي ديگري هم در اين ارتباط تأسيس شدند كه به نام مؤسسه. قرار داشت

و مؤسسه سياست بين روابط بين ايـن دو مؤسسـه هماننـد كـالج. الملـل معروفنـد الملل

و مسائل خارجي به اين منظور ايجاد شدند كه نيازهاي دانش ـ جويان رشـته امنيـت ملـي

و اما توسعه رشته روابط بـين. امنيت عمومي را برآورده سازند الملـل، از جملـه اهـداف

.هاي ايجاد اين مؤسسات نبود اولويت

را 1979تـا 1964هـاي الملل در چين، سال مرحله دوم توسعه نهادهاي روابط بين

و شاخص اين مرحله تأسيس سه دپار. دهد پوشش مي الملـل تمان سياسـت بـين ويژگي

3و دانشـگاه فـودان2، دانشگاه رمين1هاي دانشگاه پكن در سه دانشگاه اصلي چين به نام

دانشـگاه پكـن در)8(.اين سه دپارتمان از سه كارويژه متفاوت برخوردار بودنـد. باشد مي

و دانشگاه رمين در مـورد جنـبش مورد جنبش در هاي آزاديبخش ملي هـاي كمونيسـتي

الملل در جهـان غـرب بـه مطالعـهو دانشگاه فودان هم در حوزه رشته روابط بينجهان 

ها به اين دليل تأسيس شدند كه آثار مهم رهبران انقلابي مثـل اين دپارتمان. پرداختند مي

و مائو را تفسير كنند هـاي به همـين دليـل تمـام تمركـز آنهـا، بـر نظريـه. ماركس، لنين

سه عمل و انديشه محور از قبيل نظريه و نظريه امپرياليسم لنين هاي غربـي بـه جهان مائو

 
1. Peking university 
2. Remin university 
3. Fudan university 
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و استفاده از آن بـراي نقـد دشـمن مـورد مطالعـه قـرار) غـرب(هدف شناخت دشمن

يعنـي زمـاني كـه چـين 1979الملـل تـا سـال اين الگوي مطالعه روابـط بـين. گيرد مي

.اصلاحاتي را تحت رهبري دنگ شيائوپينگ شروع كرد، ادامه يافت

مي اين مرحله روابط بيندر و. كند الملل به عنوان يك رشته خودنمايي اصـلاحات

. ها فـراهم آورد آزادسازي در چين، مبادلات وسيع با ديگر كشورهاي جهان، براي چيني

و نهادها به شكل چشم ، تنها سه دپارتمـان 1979تا سال. گيري افزايش يافتند مؤسسات

و سه مؤسسه خاص وجود داش و آمـوزش در زمينـة روابـط دانشگاهي ت كه به تحقيق

مي بين مي 1979اما از سال. پرداخت الملل باشد، اوضـاع بـه كه سال آزادسازي در چين

، 1980كه در سـال به طوري. الملل در چين برگشت گيري به نفع روابط بين شكل چشم

در بينانجمن ملي تاريخ روابط زمينة روابـط الملل به عنوان اولين انجمن آكادميك ملي

به نام انجمن آكادميك ملي چيني مطالعـات 1999الملل تأسيس شد كه البته در سال بين

تغيير نام يافت، بدين دليل كه بهتر بتواند با اين عنوان، كارويژه خود ) CNAIS(الملل بين

گسترش كاركرد انجمن ملـي چـين بـراي مطالعـات 2004در سال. را به ما معرفي كند

هاي مهم روابـط باعث شد كه اين مؤسسه بتواند همه مؤسسه) CNAIS( المللنروابط بي

و بين . مؤسسه را در خود بـه عنـوان عضـو، جـاي دهـد68الملل در چين را دربرگيرد

 2006الملل در سال دست آمده از انجمن ملي چين براي مطالعات روابط بين آمارهاي به

م دهد كه در ميان دانشگاه نشان مي و دانشـكده روابـط36ؤسسات تحقيقـاتي چـين، ها

و فـوق56هــا، الملـل درون دانشـگاه بـين  و دوره آموزشـي ليسـانس دوره29ليســانس

از همـان. الملـل وجـود دارد آموزشي درجه دكتري در زمينه روابط بين گونـه كـه يكـي

تن هـاي برتـر نظـام بـين پژوهان چيني اظهار داشته است؛ در ميان قدرت دانش هـا الملـل

و آموزش در زمينه الملـل بـه روابط بـين ايالات متحده با چين برحسب ميزان تحقيقات

.پردازد رقابت مي

 آموزش از راه ترجمه.1ـ2

و ژاپـن تحصـيل اولين دانش و امريكـا پژوهان چيني در اوايل قرن بيستم كـه در اروپـا
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تـرين ايـنفيكـي از معـرو. الملـل كردنـد كردند، شروع به ترجمه متـون روابـط بـين

فو دانش از Yan fuپژوهان، يان و فكـري چـين بود كه سهم زيادي در توسعه آكادميك

و ديگر متفكران غربي داشـت  از. طريق ترجمه متون نويسندگاني مثل آدام اسميت، ميل

و نوپايي در غرب است، تلاش جدي براي ترجمه آنجا كه روابط بين الملل رشته جديد

شد 1979ل غرب از سال المل متون روابط بين از همين زمان، پنج مرحله ترجمـه. شروع

از در چين در زمينة روابط بين و اولين مرحله ترجمـه پـس الملل پشت سر گذاشته شد

صورت گرفت كه ترجمه كتاب سياست ميان ملتهاي موگنتا، 1990، در سال 1979سال 

از42البته اين ترجمه. نقطه عطف اين مرحله بود اولين ويراست آن در سـال سال پس

از12الملل حتي اثر والتز تحت عنوان نظريه روابط بين. صورت گرفت 1948 سال پس

)9(.انتشار آن در انگليس صورت گرفت

سال طول كشيد اما ترجمه آن باعث شد كه آگـاهي جامعـه10اگرچه اين ترجمه

و تبيـين پديـده الملل چين از نظريه به عنوان تركيبي از انگاره روابط بين هـاي روابـط ها

ترجمه كتاب مذكور نقطه عطفي بود، چرا كه باعث شد متفكرانـي. الملل بيشتر شود بين

مي كه در حوزه روابط بين كنند بـين دو مفهـوم يعنـي تحقيـق در زمينـه الملل چيني كار

و تحقيـق در زمينـه روابـط روابط بين و آكادميـك الملل بـه عنـوان تـلاش دانشـگاهي

الملل به عنوان ابزار سياست تفاوت قائل شوند كه همين تمايز قائـل شـدن بـه نوبـه بين

.خود آگاهي نظري را در ميان آنان فزوني بخشيد

و اواخر دهه شد 1990در ميانه در اين زمان تسلط نظريه. به ترجمه توجه بيشتري

يسم به نـوعي تنهـا تفاهم شكل گرفت كه نظريه رئال اي كه اين سوء رئاليسم بود، به گونه

اي پايان جنگ سرد به اين تسلط پايان داد به گونه. الملل است نظريه مسلط بر روبط بين

هاي ديگري بـه غيـر از رئاليسـم معرفـي هاي جديدي صورت گرفت تا نظريه كه تلاش

و ديگـر نظريـه ليبراليسم، سازه. شوند هـا از طريـق ترجمـه بـه انگاري، مكتب انگليسي

)10(.الملل چين معرفي شدند بين جامعة روابط

و از آن پـس به همين دليل پيشرفت چشمگيري در كـار ترجمـه صـورت گرفـت
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مجموعـه: باشـند چهار ناشر ديگر هم پا به عرصة ميدان گذاشتند كـه بـدين شـرح مـي

مؤسسه انتشارات خلق شانگهاي، مؤسسه نشر خلق زجيانگ در زمينة آثـار نويسـندگان 

الملل، نشر مسائل جهان در زمينه آثار نويسندگان نظريه روابـط بينمعاصر نظريه روابط 

و در نهايت نشر دانشگاه پكن در زمينة مطالعات سياست جهان هم مـي بين . باشـد الملل

الملـل غـرب هاي ديگر در زمينه نظريـه بـين به علاوه اين ناشران اصلي به ترجمه كتاب

.پرداختند

ما روي در اثر نظري روابـط بـين85، 2007رس هم رفته اين پنج ناشر تا المللـي را

به علاوه ناشران ديگري هم دست به ترجمه آثار نويسـندگان. چين به چيني برگرداندند

و بيشتر اين آثار همـين اواخـر. كردند... بزرگي مثل هانتينگتون، جيمز روزنا، والرشتاين

مي. ترجمه شدند مه آثـار نويسـندگان بـزرگ شود، ترج تا آنجا كه به كار ترجمه مربوط

دهي يك رشته دانشگاهي مسـتقل در چـين توانست مشوقي براي شكل بود كه خود مي

ويـژه جوانـان بـا پژوهيان چينـي بـه همچين دراثر ترجمه بود كه بسياري از دانش. باشد

هـاي اكنون تقريباً همه نظريـههم. توجهي يافتند الملل غرب آشنايي قابل رشته روابط بين

و به جامعه روابط بـينط بينرواب المللـي چـين معرفـي الملل غربي به جامعة دانشگاهي

.شده است

در اساساً به علت ترجمه آثار نظري روابط بـين الملـل غـرب، دو پديـده در چـين

اولين پديده اين است كه تأكيد فراوانـي: زمينة مطالعه سياست جهان قابل مشاهده است

با توجه به بعـد داشـنگاهي رشـته روابـط Knowledge-Orientedمحور بر نظريه شناخت

مي بين مي. شود الملل كند كه شدت تسلط گفتمان نظريـه روابـط دومين پديده نيز اشاره

به بين هـاي هـا، در نظريـه ويژه پديده برتـري ميـان نظريـه الملل غرب رو به تزايد است

.الملل قابل مشاهده است امريكايي روابط بين

گ گرايـي، تحت عنوان واقع)11(رايش اصلي تحقيقاتي با محوريت نظريه،اگرچه سه

و سازه الملل ايالات متحده مسـلط اسـت امـا هـر انگاري در جامعه روابط بين ليبراليسم

الملل مثل حاكميـت، منـافع هاي متفاوتي از مفاهيم اصلي نظريه روابط بين كدام برداشت
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و هويت ارائه )12(.دهندمي ملي، موازنه قوا، هنجارها

 هاي تحقيقاتي در چين پيشرفت برنامه.3-1

المللي چين صـورت گرفتـه اسـت، لازم به منظور فهم پيشرفتي كه در جامعه روابط بين

:باشد است كه سه مرحله پيشرفت نظري را هم از هم جدا كنيم كه به شرح ذيل مي

ب) الف ج) مرحله پيشانظري؛ زيسا نظريه) مرحله يادگيري نظريه؛

و پـژوهش) الف هـا درمرحله پيشانظري، هيچ آگاهي درباره نظريـه وجـود نـدارد

و خرد فردي است البتـه در ايـن مرحلـه ممكـن اسـت مقـدار. اساساً مبتني بر تجارب

خـورد نگـاهي هاي مرتبط به هم مشاهده شود اما چيزي كه به چشم نمـي زيادي انديشه

ميسيستماتيك است كه منجر به ساخت پارادايم  معمـولاً در ايـن مرحلـه،. شـود نظري

و مسائل موردپژوهش يك رشـته مشـخص بـا موضـوع موضوع و مسـائل مـورد ها هـا

و رشـته مشـخص بـا پژوهش رشته ديگر در هم مي و به بيان ديگر يك ديسيپلين آميزد

.گيرد هاي مخصوص به خود شكل نمي موضوع

در: مرحله يادگيري نظريه)ب مي وقتي جامعه دانشگاهي كند رشتة مشخص سعي

و يا دستور كـار مشخصـي بـراي تحليـل  كه راجع به موضوع مشخص آگاهي پيدا كند

و همچنـين آزمـون نظريـه بـديع فـراهم كنـد، پـا در مرحلـة  و انتقادي نظريه مقدماتي

در مرحله يادگيري نظريـه، بسـياري از تحقيقـات، كـانون. يادگيري نظريه گذاشته است

ت و مقدماتي نظريهتوجه خود را روي مي حليل انتقادي و با هـدف هاي اصلي قرار دهند

و اثبات نظريه مي هاي اصلي روابط بين ابطال در انگاره. كنند الملل پژوهش هاي جديدي

ايـن مرحلـه بـه. يابند اما به معناي ايجاد نظريه جديد نيست اين مرحله امكان ظهور مي

ميتواند در توسعه رشته مشخ لحاظ اينكه مي باشد اما اين مرحلـهص كارآمد باشد، مهم

مي ندرت منجر به شكل به و جديدي .شود گيري نظريه متمايز

مي)ج از آن جهت كه نظريه جديدي. باشد مرحله سوم؛ مرحله ايجاد نظريه جديد

و متناسب با تبيين واقعيات قابل با مفروض مي هاي كانوني مشخص . شود مشاهده عرضه

پژوهـان بـه اي در رشته دانشگاهي مشخص موجـود نباشـد، دانـش ريهوقتي كه هيچ نظ
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در وقتـي نظريـه. گيرنـد هاي ديگر قـرار مـي هاي رشته احتمال زياد تحت تأثير نظريه اي

هاي قديمي را بـا كند يا نظريه رشته مشخص موجود باشد، دو هدف عمده را تعقيب مي

مي نمايي مفروض موجه ا هاي كانوني خود رد ينكه با ايجـاد مجموعـه متفـاوتي از كند يا

مي هاي كانوني مفروض وقتي ملتي به سطح سـوم. گردد اش، منجر به ايجاد نظريه جديد

مي) سازي نظريه(پيشرفت نظري  توانيم بگوييم كه مكتب فكري جديدي ظهور برسد، ما

و آن را با نام همان ملت مي .شناسيم كرده است

را 1953البتـه سـال. چنـدان مشـكل نيسـت درك اين سه مرحلة نظري درچـين،

الملـل درچـين بـا تأسـيس توان به عنوان سالي تلقي كرد كه در آن رشته روابط بـين مي

تـر، ايـن اسـت كـه بگـوييم البته درست. دپارتمان مطالعات ديپلماتيك، هويت پيدا كرد

خـود در ايـن مرحلـه، نظريـه در معنـاي اول. مرحله پيشانظري بود 891953هاي سال

پژوهـان چينـي آنچنـان كـه يكـي از دانـش. رفـت بسيار به كار مـي) محور نظريه عمل(

و شكل مي در الملـل در دوره طـولاني دهي به نظريه روابط بين گويد، ايجاد مـدت، تنهـا

و كار محققان روابط بين الملل چـين تنهـا ايـن بـود كـه اعضاي رهبران ارشد چين بود

و تفسيرها را پس از عملياطلاعاتي را قبل از عمل رهبر شـدن نظريـه رهبـران ارشـد ان

)13(.چين فراهم آورند

هـاي اسـتراتژيك رهبـران چـين صـورت پردازي تنها درچهـارچوب انگـاره نظريه

هـايي بـراي به همين دليل است كه در متن اجتماع چين نظريه به عنوان سرمشق. گرفت

با بيان)14(عمل و اصولي را كه و اسـتراتژي هاي سياسي حاكمان هـاي يستي پيگيري شود

مي دولت كه در قبال دولت مي هاي ديگر آغاز .شود شود، فهميده

پـردازي شد جـايي بـراي نظريـه از آنجايي كه به نظريه بر مبناي عمل نگريسته مي

ها با هدف تمركز بر رشـته روابـطو گرچه بعضي از مجله. ماند محور باقي نمي شناخت

هـاي شـدند بـه سـبك گـزارش هايي كه در آن درج مـي د، اما مقالهالملل ايجاد شدن بين

و بيشـتر در زمينـه تغييـر سياسـت، پـيش  و كوتاه بود و اطلاعـات خبري و زمينـه دهـي

.الملل بودند توصيف وقايع جاري روابط بين
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اندازي شدند، راه 1964الملل در سال علاوه هنگامي كه سه دپارتمان سياست بين به

و آگاهي كمي دربـارة ارايـه نظريـه روابـط1اي شكل مشخص رشته كاويژه آنها نداشت

و توضيح مجموعه مشخص از پديده(الملل بين .وجود داشت)ها كه براي تبيين

و قطعاً گفتمان مسلط نظري روابط بين الملـل در چـين، در راسـتاي سـنت فكـري

مي. فرهنگي چين نبود .دهد جدول ذيل، اين مسئله را بهتر نشان

 World Economic and Politics 1979-89الملل در مجله مقالات نظري روابط بين:1جدول

)س(الملل مقالات نظري روابط بين )ب(الملل مقالات نظري روابط بين  سال
0 0  1979الف
0 0  1980الف
0 0  1981الف
6  1982الف 45
5  1983الف 63
5  1984الف 52
5 55 1985 
5 56 1986 
10 67 1987 
10 64 1988 
13 89 1989 

 Refrence، مجله مذكور به نام در مورد اقتصاد جهان 1981و 1979هاي ميان سال: الف

about World economy الملـل را بـه چـاپ معروف بود كه هيچ مقاله نظري روابط بـين

.رساند نمي

ب اسـتفاده المل هاي نظري روابط بين هايي براي انتخاب مقاله ملاك:ب ل در ستون

:باشد نشد كه بدين شرح مي

1. disciplinary 
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و موضوع)1 )2پردازنـد المللـي مـي هاي مرتبط با روابـط بـين مقالاتي كه به وقايع

مي مقالاتي كه بحث اصلي آنها در باب سياست بين ها بـا به همين دليل مقاله. باشد الملل

.هاي اقتصادي مدنظر نيستند موضوع

اسـتفاده نشـد»س«المللي شدن بين هاي نظري روابط مقالههايي براي انتخاب ملاك

هاي روابـط الملل كه دوباره نظريه هاي نظري روابط بين مقاله)1: باشد كه بدين شرح مي

مي) گرايي ساختاري والتز براي مثال، واقع(الملل بين هـاي نظـري مقاله)2. كرد را تكرار

هـاي تجربـي الملل را به منظور مطالعـه بين هاي روابط المللي كه برخي نظريه روابط بين

گرايـي اجتمـاعي بـراي تحليـل توان به استفاده از تكـوين كاربردي كردند براي مثال مي

.تغيير هويت چين اشاره داشت

الملل در چين در مرحله يادگيري نظريه از سـال دومين مرحله توسعه نظري روابط بين

هم 1990 و تا دا شروع شده و چهار مشخصه بارز دارداكنون ادامه بارزترين ويژگي اين. رد،

و تحقيقات آكادميك اسـت مرحله، جدايي قائل در. شدن بيش از پيش ميان كارهاي اجرايي

الملل چين به اين نتيجه رسـيد كـه نظريـه تنهـا، جامعه روابط بين1980واقع در اواخر دهه

مي الگويي براي سياست از به چشمتواند به مثا سازي نيست، بلكه اندازهايي هستند كه افـراد

مي طريق آن جهان روابط بين و يا مجموعه الملل را به نظاره از اي از فرضيه نشيند هاست كـه

مي طريق آزمون آنها صحت انديشه منتزع و شـود بـه شده ما از جهان خارج به محك كشيد

هاست كـه از طريـق بخشيماي از تعي ها به اين نتيجه رسيدند كه نظريه مجموعه علاوه چيني

مي آن، افراد جهان روابط بين .كنند الملل را درك

و مقاله ومين مرحله پر از آثار ترجمهس هايي است كه در مجلات دانشگاهي چـاپ اي

و نظريه و نقد مـي هاي غيرچيني روابط بين شدند  Theمجلـه اوپـا. كردنـد الملل را معرفي

Journal of Europe مجـلات. الملـل اختصـاص داد را به نظريه روابط بـين انحصاراً ستوني

المللـي به بعد دانشگاهي مطالعه روابـط بـين World Economic and Politicديگري از قبيل 

و در فرايند يادگيري نظريه فراگيـر. ها نقش چشـمگيري ايفـا كردنـد توجه بيشتري كردند

ا شدن نظريه سازه . باشـد هاي فـوق مـيز تأثير مجلهانگاري اجتماعي در چين مثال گويايي
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دو، هفت مسأله دانشـگاهيي شـامل سـه اثـر ترجمـه 2003تا پايان فوريه و اي، دو رسـاله

و دو مجلـه كـه شـامل الملل كه مربوط به سازه كتاب نظري روابط بين و چهل انگاري بود

و28اي، چهار اثر ترجمه مي10تحليل نظري )15(.شد، وجود داشت مطالعه موردي

مقاله نظري با محوريـت 135اي به تعداد مجموعه 2006و 2005هاي بين در سال

در مقالـه از ايـن مقالـه71انگاري چاپ شدند كـه سازه ژورنـال اصـلي روابـط13هـا،

تـا 1980هـاي الملل به چاپ رسيدند كه از تعداد مقالات منتشـر شـده، ميـان سـال بين

ب با محوريت نظريه سازه 2004 دهنـده وضـوح نشـان بـه2جدول)16(.يشتر بودندانگاري

و انتقادي نظريه روابط بين مي موج تحليل مقدماتي .باشد الملل

 هاي الملل در ژورنال مقالات نظري روابط بين:2جدول

World Economics and Politics (WEP) وEuropean Studies (ES) 
ESWEP

مقالات نظريسال
المللروابط بين

نظريمقالات
المللروابط بين

مقالات نظري
المللروابط بين

مقالات نظري
المللروابط بين

199000515
199100418
199200315
19931314720
19941424415
199523281028
19961419827
199725331136
199827331136
199923303245
200034393244
20128334048
20229376688
20329348893
20429336780
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هايي كـه قبـل الملل در مقايسه با تعداد مقاله هاي نظري روابط بين كمي تعداد مقاله: الف

هـاي هـا اقـدام بـه انتشـار مقالـه منتشر شدند به اين علت بود كه اين ژورنـال 1990از 

و تحقيقاتي مفصل .انجام دادند 1990هاي تري نسبت به قبل از سال اساسيتر

ژورنـال مطالعـات اروپـاي غربـي بـه مطالعـات 1992و 1990هاي ميان سال:ب

و در ميان همين سال گونـه مقالـه نظـري مـرتبط بـا روابـط ها هيچ اروپايي تغيير نام داد

.الملل منتشر نكرد بين

ه اسـت ايـن اسـت كـه تعـداد سومين ويژگي كه در اين جـدول هـم منتشـر شـد

مطالعات اخير نشان. هاي منتشر شده ديگر كشورهاست ها به اندازه مقاله هاي چيني مقاله

الملـل در چـين، ده ژورنال اصـلي روابـط بـين 2001و 1996هاي دهد كه ميان سال مي

و نود وهشت مقاله روابط بين 3398 و در نه عنوان به نام روابط سه هزار وسيصد  الملل

هـاي المللـي، رژيـم هـاي بـين اي سـازمان هاي بـزرگ، امنيـت، مطالعـات منطقـه قدرت

و حكومـت جهـاني منتشـر كـرد الملل، جهـاني المللي، اقتصاد سياسي بين بين )17(.شـدن

به دهد كه اين موضوع مطالعه ديگر نشان مي هـاي دانشـگاهي وسيله ژورنال هاي اساسي

و فصـل لي، فصلنامه مطالعات بينالمل هاي بين امريكا به نام سازمان الملل، ژورنـال حـل

و ژورنـال   ,Washington Quarterly, Foreign Policyهـاي هـاي سياسـي بـا نـام منازعـه

Foreign affairs هاي چينـي بـه آن انـدازه، بـه ايـن مورد توجه قرار گرفتند ولي ژورنال

در چنـد سـال گذشـته هـايي اما توجه به چنـين موضـوع. ها پرداخته نشده بود موضوع

ها، به سـه موضـوع بيشـتر توجـه به علاوه در ميان همه اين موضوع. افزايش يافته است

و چندجانبه نهادهاي بين)1شد كه شامل  بازيگران)3المللي جامعه بين)2گرايي المللي

و حكومت جهاني مي )18(.شود غيردولتي

مي نكته ديگر، شروع آگاهي به مكتب دهي به نظريات كه در شكل باشد هاي فكري

الملل چون هاي امريكايي روابط بيناز ميان اينها، تأثير نظريه. الملل مؤثر است روابط بين

انگاري متعارف مد نظر ماست محسـوس انگاري، كه بيشتر سازه ليبراليسم، رئاليسم، سازه

و بـه سـرعت در ميـان اهـل فـن اين نظريه. بوده است گسـترش ها طرفداراني پيدا كرد
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و فرانوگرايي هم طرفداران زيادي هاي ديگر روابط بين نظريه. يافت الملل مانند فمينيسم

.ها وجود دارد هاي اساسي ميان اين نظريه پيدا كرد، البته بايد اشاره كرد كه تفاوت

و تغييـر رفتار تحول يافته چين، مكرراً به عنوان محاسبه اسـتراتژيك رفتـار نهـادي

در خلاصه اين فكر كه مكتب چيني روابـط بـين.ه استشد هويت تبيين الملـي بايسـتي

و مقاله هايي در اين زمينه منتشـر شـده اسـت چين ريشه داشته باشد، تقويت شده است

.كه البته بسياري از آنها در سطح متافيزيكي باقي ماندند

كـه آيـا خـواهيم بـه ايـن سـئوال بپـردازيم با توجه به آنچه آمد، در اين مقاله، مي

و يا اينكه نظريه ها هميشه جهان نظريه تواننـد از تـاريخ يـا حافظـه مـيها شمول هستند،

الملـل جمعي مردم يك كشور ريشه گيرند يا اينكه امكان ظهور مكتب چيني روابط بـين 

و همچنين آيا بايد روش پوزيتيويستي را در پژوهش الملـل هاي روابط بين وجود دارد؟

بينـي بحث عميقي در مورد جهانخص است، اين است كه تا كنون دخيل كرد؟ آنچه مش

)19(.چيني صورت گرفته است

محور بـه الملل به عنوان مفهومي دانش اهميت مرحله دوم در فهم نظريه روابط بين

كـاربردي كـردن. جاي اينكه ابـزاري در راسـتاي اجـراي سياسـت باشـد، نهفتـه اسـت 

در هاي روابط بين نظريه مورد چين، در نوع خود پيشرفت بزرگي به حساب الملل غربي

الملـل غـرب هـاي روابـط بـين اين آگاهي از نظريه دانش محور به كاربرد نظريه. آيد مي

الملـل بـه همچنين در اين مرحله، با برنامه مدرنيزه كـردن روابـط بـين. منجر شده است

اي تحقيقـاتي چـينه برنامه. هاي عصر روشنگري گره خورده است واسطه كاربرد انگاره

شد در اين مرحله هرچه بيشتر به برنامه تحقيقاتي روابط بين .الملل غرب نزديك

و خلق نظريه(اما در مورد مرحله سوم از بايد گفت نشانه) يعني ايجاد هـاي مثبتـي

و حد كمال خود، خيلي فاصـله دارد  . موفقيت در اين مرحله ديده شده، اما هنوز تا مرز

مي له سوم، ظهور نظريه جديد در روابط بينويژگي اصلي مرح تـا اينجـاي. باشـد الملل

پژوهان علاقمندند كه صاحب يك مكتـب فكـري بحث، شاهد بوديم كه در چين دانش

كه البته مكتب مورد نظر تعريف)20(.الملل شوند پردازي روابط بين چيني در عرصة نظريه



�
ن
بي
ت

عا
طال

هم
نام

صل
ف

ي
ملل

ال
(I

SJ
)

/
ره
ما
ش

21/
13

2

در كل علوم انساني در چـين.د داشتبندي نظريه غربي را در كنار خود، خواهو مفهوم

و ساختار چين پيوند خورده است با وجود اين،. متأثر از گفتمان غربي است كه با بافت

تـوان اسـتدلال بنـابراين مـي. اي وجود ندارد كه بتوان آن را محصول چين دانست نظريه

دوم نظريـه تـر از نـوع الملل چيني، در مرحله دوم، بيش كرد كه توسعه نظري روابط بين

و نوع سوم نظريه آزمون نظريه بديع( و مقدماتي نظريه بديع باشـد، مـي) تحليل انتقادي

اكنـون در چـين ظهور نكرده اسـت، بنـابراين هـم) نظريه بديع(اما هنوز نوع اول نظريه 

آن اي است كه هنـوز نظريـه اما رشته. الملل وجود دارد رشته روابط بين هـاي چينـي در

.وجود ندارد

 الملل چيني وجود ندارد؟ چرا هيچ نظريه روابط بين.2

با وجود اينكه چين طنت فكري طولاني دارد اما اين مسئله، مانع از آن نشد كه در رشته

رغـم اينكـه، ايـن رشـته، رشـته ها قـرار نگيـرد، علـي الملل مورد توجه چيني روابط بين

ها بـه ايـن رشـته، ندي چينيهاي مهم علاقم باشد، از شاخصه جديدي در اين كشور مي

و همچنين افزايش تمايل دانش توان به افزايش برنامه مي در هاي آموزشي پژوهـان فعـال

ولي اين تمايل مانع آن نيست كه سئوال شـود، چـرا هـيچ نظريـه. اين زمينه، اشاره كرد

 الملل وجود ندارد؟ چيني روابط بين

عـدم آگـاهي از امـور: ود دارددر پاسخ به سئوال فوق، سه دليل به اين شـرح وجـ

و در نهايت مـي المللي، تسلط گفتمان نظري روابط بين بين تـوان بـه فقـدان الملل غرب

جا، هر سه دليـل بـه نوبـه خـود، مـورد هستة مركزي نظري جدي اشاره داشت، در اين

:گيرد بحث قرار مي

 الملل عدم آگاهي از امور بين.1-2

و المل در سنت فكري چين امور بين ل مـورد توجـه قـرار نگرفتـه، چـرا كـه تـا سـاختار

د رآن خود بـه ) otherبـازيگر ديگـر(د رمقابـل ديگـري ) egoكشور چين(وضعيتي كه

و فرهنـگ. الملل شكل بگيرد، وجود نداشت مقاومت بپردازد تا روابط بين جهان، دولـت
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و روي زمي. چين به خوبي تعريف نشد . گـرددن برميجهان چين، به هر چيز، زير آسمان

گيـرد در اين جهان يك فضا با مركزي مشخص وجود دارد كه از پيرامون دائماً فاصله مي

و انديشهو معنايي از زمان در ميان چيني هايشان ها وجود داشت كه باعث شد در رفتارها

و آينده، فارغ از پيشرفت و عقب به گذشته مي ها .كردند ماندگي كنوني، توجه

ي تپـه بـاغ سـلطنتي شـهر ممنوعـه بايسـتد، مجموعـه مربعـي از اگر كسي بـر رو

ايـن نـوع چيـدمان. تـر هسـتند را خواهـد ديـد هايي كه در احاطه مربع بزرگن ساختما

مي دهنده فهم چيني ساختمان، نشان و ها از جهان و زمان در آن حدي ندار باشد كه فضا

جهان چين هيچ تضاد دوگانه مياندر. كاخ امپراتور در مركز اين ميدان مربعي قرار دارد

و ديگري وجود نداشت من. من بـدون اينكـه ) ego(بدين جهت در اين جهان تنها يك

ايـن نـوع سـنت. كسي كه متفاوت با او باشد، وجود داشته باشد وجود داشته باشد هيچ

پيش از مـيلاد تـا اواخـر دهـه 221گذاري از سال فكري چين خود را در سيستم خراج

ها در فرهنگ چـين هماننـد مـردم بـود بـه وضعيت دولت. دامه يافت، نشان دادا 1800

بـه. كـرد همانند روابط بين مردم، رابطه برقـرار مـي)21(ها اي كه چين نسبتاً با دولت گونه

اي متشـكل از افـراد كـه تحـت جامعـه(هـا اي از دولت طور سنتي جامعه اين معنا كه به

چـين در ايـن. فرهنگ چين، مفهومي جاافتـاده اسـتدر) حاكميت يك فرمانروا هستند

گذاري مصطلح اسـت قـدرت مسـلط المللي كه به سيستم خراج سيستم نابرابر ريشه بين

و ثبـات را حفـظ مـي  و سـازوكارهاي نهادينـه شـده بود اي را بـراي تعامـل ميـان كـرد

مي دولت مي هايي كه امروزه تقريباً در آسياي شرقي قرار )22(.دكر گيرند، فراهم

ايـن. المللـي نيسـت در معناي دقيق كلمـه سيسـتم بـين)23()تابعيت(سيستم خراج

و از نوع نظـام پادشـاهي)24(سيستم مبتني بر سيستم حكومتي خاندان ژو ـامپراتوري بود

و پادشاهي بود كه شخص حاكم در سرزمين داري او وجـود داشـتند هايي كه در تيول ها

گونه تصـوري از نهـاد حاكميـت توري چين بدون اينكه هيچكرد دربار امپرا دخالت نمي

و دولت) تابعيت(گذاري داشته باشد در مركز سيستم خراج هاي وابسـته بـه قرار داشت

گذار، سيستمي با اعضاي برابر نبود بـا وجـود ايـن سيستم خراج. كرد خود را احاطه مي
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ترين دولت به عنون متمدنچين. سال ادامه يافت 2000سيستم بدون تغييرات زيادي تا

را منطقه خود، نقش چشم و كالاهـاي همگـاني و تجارت ايفا كرد گيري در حفظ ثبات

و سيستم خراج چـين در ايـن دوران همچنـين نقـش يـك. گذاري را حفـظ كـرد توليد

و هرجا جنگي ميان دولت موازنه گرفـت، هاي فئودالي منطقه صورت مـي گر را ايفا كرد

)25(.كرد دخالت مي

شناختي همانندي برخـوردار هاي تابع در چين از موقعيت هستي اگرچه افراد دولت

و(فاصله از مركز. بودند، اما از موقعيت اجتماعي برابري برخوردار نبود دولت مركـزي

و افـراد تـابع هاي خراج دولت(در موقع اجتماعي افراد) شخص حاكم تأثيرگـذار) گذار

و هسـتيها اين تفاوت درموقعيت. بود دهنـده سيسـتم شـناختي اصـل نظـمي اجتماعي

.گذاري است خراج

من) تابعيتي(گذاري جوهره سيستم خراج اي كه چـين بود به گونه) ego(پرتوي از

و ديگر دولت و تـابع در پيرامـون بـه هاي خـراج به مثابه من در مركز قرار داشت گـذار

.پرداختند دولت مركزي خراج مي

و افراد عضـو سيستمي است كه در آن تمايزي ميان دولت گذاري، سيستم خراج ها

شناختي واحدهاي عضو اين سيستم در آن واحد، موقعيـت موقعيت هستي. وجود ندارد

و در چنين موقعيت هستي هستي ايـن. كردنـد شـناختي تفـاوتي نمـي شناختي مركز بود

بر تشابه در موقعيت هستي و پيراموني مبتني تمركز كنفوسيوسـي شناختي دولت مركزي

بـدين. از دولت بود كه به نوبه خود آن هم مبتني بر مفهوم كنفوسيوسي از خانواده بـود 

.ها اساساً يك خانواده يا دولت گسترش يافته است علت است كه جهان از نظر چيني

بلكـه. گذاري، سيستمي بين دولتـي نيسـت فايربانگ اظهار داشت كه سيستم خراج

ف و ميسيستم جهان است محور، اعضاي برابر، حداقل بـه رد كه در اين سيستم چين: كر

المللي هم نيست چرا كـه اعضـا اين سيستم، جامعه بين. صورت دوژوره، وجود نداشت

و همان مي از برابري حقوقي برخوردار نيستند و گونه كه والتز گويـد، واحـدهاي مشـابه

)26(.برابر وجود ندارد
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گس سيستم خراج و اين دو سيسـتم ترشگذاري صرفاً يافته سيستم داخلي چين بود

گـذاري مثـل بنابراين سيستم خـراج. شوند هر دو در سنت فكري چين يكي انگاشته مي

و هيچ تفاوتي در هسـتي شهر ممنوعه است كه تفات . شـناختي نـدارد ها در فاصله است

و موقعيت دوگانه بين مـن ) پيرامـون(يو ديگـر) مركـز(پيرامون بازتابي از مركز است

.الملل نيست چنين سيستمي مسلم است كه بين. وجود ندارد

آن به اين ترتيب چين بـه شـكل سـنتي از امـور بـين و مفـاهيمي شـبيه بـه الملـل

و تماميت ارضي، آگاهي ندارد پس طبيعي بود كـه در چـين احسـاس نيـازي. حاكميت

به براي ارائه نظريه چيني روابط بين كه اولين مقام اسـتادي مان زمانيه. وجود نيايد الملل

ها بر اين بـاور بودنـد كـه در دانشگاه بعد از جنگ جهاني اول تأسيس شد، بيشتر چيني

.نيمي از قطعات ادبي براي اينكه بتوان جهان را اداره كرد، كافي است

 الملل تسلط گفتمان غربي روابط بين.2ـ2

ي براي ارايه نظريه چينـي روابـط سنت غني فكري چين ظرفيت آن را دارد كه منبع مهم

و اواخر قـرن. الملل باشد بين با وجود اين، هنگامي كه چين با كشورهاي غربي در نيمه

و در نوسازي هم موفق نشد، موجب گرديد كه سنت فكري چين به  نوزدهم مواجه شد

بـ ماندگي ها از عقب يغما برود، قدرت زياد غرب، فهم چيني و تغيير عقيده راجـع ه شان

و خودشان به تاريخ فكـري چـين آسـيب جبـران . ناپـذيري وارد سـاخت كشور، سنت

و دولت چين با چالش جدي مواجه شد .بنابراين سنت فرهنگي چين

اي در ايـن نيـز تـأثير عمـده) 1840ـ42(با وجود اين، پيامد فرهنگي جنگ ترياك

ت چـين، بـه ها را متقاعد كرد كه علت شكسـ چيني 1840شكست دهه. كشور گذاشت

و به عبارتي ديگـر چينـي ماندگي تكنولوژيكي اين كشور برمي عقب هـا را متقاعـد گردد

و بـه ماندگي تكنولوژيكي اين كشـور برمـي كرد كه علت شكست چين، به عقب گـردد

و غربـي ها تنهـا از سـلاح عبارتي ديگر چيني و نيـزه از هـاي سـردي مثـل شمشـير هـا

مي سلاح گيـري جنـبش در نتيجه اين طرز فكر، موجـب شـكل.دكردن هاي گرم استفاده

. منصبان چين به منظور بهبود تكنولـوژي نظـامي چـين شـد شدن به دست صاحب غربي
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مي صاحب و منصبان چيني گفتند كه يـادگيري فرهنـگ چينـي بايـد اسـاس كـار باشـد

ن بـا وجـود ايـ. گيرد يادگيري از كشورهاي غربي تنها به منظور كاربرد عمل صورت مي

منصبان چين به اين نتيجه رسيدند كه نه تنها تكنولوژي اين، صاحب1800تا اواخر دهه

و دولتي اين كشور نيز عقب مانـده اسـت  اصـلاحات. كشور، بلكه نهادهاي فرمانروايي

و انقـلاب 1898شده در سال انجام كـه بـه 1911به وسيله كانگ يووي وليانگ كيچائو

و وسيله دكتر سون يات سون صور ت گرفت همگي در پـي تغييـر در سيسـتم سياسـي

و سياسـي خـود را بـه. نهادهاي سيستم بودند هنگامي كه مردم چين سيسـتم اقتصـادي

و فناوري به سطح نهـادي  چالش طلبيدند، تفكر توسعه آنها از سطح صرفاً تكنولوژيكي

)27(.ار داد، روشنفكران چين را تحت تأثير خـود قـر 19919مي4جنبش. ارتقاء پيدا كرد

)28(.جنبشي كه پرچمدار آن دانشجويان بودند

از جمله پيامدهاي اين جنبش در تفكر روشنفكران چين اين بود كـه آنهـا نـه تنهـا

و اقتصادي، بلكه فرهنگ چين را به چالش طلبيدنـد  و نظام سياسي در. تكنولوژي چيني

مك. اين ميان دو گروه اصلي از منتقدان شكل گرفت تب يادگيري با محوريت گروه اول،

از. گراهاي مدرن بـر عهـده داشـتند فرهنگ چين كه نمايندگي آن را نوكنفوسيوس آنهـا

و تلاش مـي سنت كنفوسيوس طرفداري مي كردنـد كـه آن را در مـتن اجتمـاعي كردند

كردند كه آن را در متن اجتماعي جديد چين جديد چين كاربردي كنند، آنها استدلال مي

ميك كاربردي مي كردند كنفوسيوسيسـم دانـش در اختيـار انسـان قـرار نند، آنها استدلال

و به همين جهـت بردسـتاوردهاي مي دهد كه بتواند شخصيت اخلاقي خود را باور كند

و تاريخ باستان برتري دارد دومين گـروه مكتـب يـادگيري بـا. انسان مانند علوم انساني

بـ. باشد محوريت فرهنگ غربي مي اور بودنـد كـه علـت اصـلي شكسـت آنها بـر ايـن

مانـدگي، هـايي مثـل عقـب مدرنيزاسيون در چين فرهنگ چين بود كه آن را بـا ويژگـي 

و محافظه مي... كار، و فكـر شـدن حمايـت مـي اين گروه از غربـي. كردند معرفي كردنـد

و آرزوي نابودي آن را داشتند مي . كردند كه كنفوسيوسيسم، دكترين در حال مرگ است

هـاي تا حدي، ماركسيسـت. يي اين دو گروه ريشه در رويارويي دو فرهنگ داردرويارو
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و آرزوي نـابودي فرهنـگ غربـي(هـاي اخيـر بـه گـروه دوم چين هـم در سـال شـدن

مكتب يـادگيري از غـرب بـا محوريـت فرهنـگ چـين،)29(.تعلق داشتند) كنفوسيويسم

و آموزش دانش غربي را وسيله آن براي رسيد درن به آن مـي فرهنگ را هدف دانسـتند،

.صورتي كه مكتب يادگيري با محوريت فرهنگ غرب بر اين باور نبود

توان گفت كه كدام يك از دو گروه فـوق موفـق شـدند، اگرچه به شكل مطلق نمي

و اين به معناي پيـروزي اما مي توان گفت كه گروه دوم از مقبوليت بيشتري برخوردارند

ف انگاره و در. رهنگ نيوتوني استهاي عصر روشنگري و به اين علت اسـت كـه چـين

و فرايند يادگيري از فرهنگ غربي به جهت نوسازي در تعاملات بين المللي قرار گرفـت

.المللي آشنا گشت با مفاهيمي مثل حاكميت، امور بين

و درگرفتن بحث عميق زمان دو مسئله، يعني سقوط سيستم خراج وقوع هم گذاري

چ و سـنت ميان روشنفكران ين، چين را با دو سنت متضاد رهـا كـرد كـه سـنت غربـي

مي. كنفوسيوسي بود هم به نظر كـاري، اكنون فرهنگ كنفوسيوسي مظهر محافظـه رسد كه

و پيروز ميدان، فرهنگ غربي باشد عقب اگرچه غرب يك فرهنـگ غربـي. ماندگي باشد

مي روبه و دودستگي زيادي را م. ديد رو شد، در خود شكاف ها را به ايـن سئله چينياين

.فكر فرو برد كه چطور فرهنگ خود را از درون بازسازي كنند

شـود، چـرا پردازي انجام مـي در اين شرايط، مهم نيست كه در چه موضوعي نظريه

بنابراين با توجه به ايـن. هاي غربي است پردازي ها، نظريه پردازي كه روح حاكم بر نظريه

و همچنين هيچ نظريه اجتماعي بين پردازي در روابط گفته، هيچ مكتب چيني نظريه الملل

.گيرد ديگري شكل نمي

و ويژه وقتي كه چين وارد مرحله آمـوزش رابطـه بـينبه 1979از سال الملـل شـد

شـدن از سـر گرفتـه فرايند غربي. خواست كه رشته مستقلي را در اين زمينه سامان دهد

هـايي كـه بـراي تـلاش. دچار وقفـه شـد 1979تا 1949اگرچه اين فرايند از سال. شد

و همچنين اصلاحات دهه  پژوهان چينـي دانش 1980ترجمه متون غربي صورت گرفت

كه. المل را توسعه دهند را متقاعد كرد كه رشته روابط بين البته اين امر زماني اتفاق افتاد
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و نظريـه او، نظريه والتز در امريكا به يك نظريه مسلط تبديل مي بـه عنـوان معيـار شـد

مي سنجش در رشته روابط بين .گرفت الملل قرار

پژوهان كه از خارج از كشور به چين برگشتند، سـعي كردنـد، دانش1990در دهه

و نظريـه والتـز بـه نظريـه آثار كلاسيك نظريه روابط بين المللي را به چين معرفي كننـد

.مسلط در چين مبدل شد

ت به محور مايل چين، براي ايجاد نظريه اجتماعي شناختهرحال به همان ميزاني كه

و طبيعي  زياد بود، به همان ميزان هم شايد اين كار براي توسعه علوم اجتماعي ضروري

و جامعـه چـين بايـد از ايـن حـد فراتـر. نمود مي با اين وجود، تنها تمايل كافي نبـود،

.رفت مي

 فقدان يك هسته مركزي نظري.2ـ3

در فرايند يـادگيري آنچـه. يستي از يك هسته مركزي برخوردار باشدنظريه اجتماعي، با

.الملل غفلت شد، همين عنصر هسته مركزي نظري است كه در جامعه چين روابط بين

در. گيـرد تفكر مذكور از انديشه لاكاتوش سرچشمه مي امـروزه سـه مكتـب مهـم

و تاريخ علم وجود دارد كه بنيان و لاكاتوش از. توماس كـوهن هسـتند گذاران آنها پوپر

و از1هـاي تحقيـق ها هستند، از نظر لاكاتوش برنامـه نظر پوپر واحد مطالعه علم تئوري

)30(.هستند2نظر توماس كوهن الگوها

كنـد ها را به عنوان برنامه تحقيقاتي تلقي مـي درواقع لاكاتوش يك سلسله از نظريه

ن ميو برنامه تحقيقاتي خود را واجد ويژگي اصلي يك هاي مركزي داند كه از هسته ظام

مي. برخوردار است شود، استدلال وي در اين مورد اسـت كـه آنچه به بحث مار مربوط

هر برنامه تحقيقاتي داراي هسته مركزي است كه از هسته مركزي ديگر برنامه تحقيقـاتي 

وقتـي هسـته. دهـد همين هسته مركزي است كه به نظريه هويت مـي)31(.متفاوت است

لاكـاتوش. گـذارد مركزي جديدي شكل بگيرد، نظريه جديدي پا به عرصـه وجـود مـي 

 
1. research program 
2. paradigm 
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مي نحوه شكل كنـد كـه از يـك مـدل آغـازين، گيري برنامه تحقيقاتي را بدين نحو بيان

مي شروع مي و مرتباً اين مدل آغازين، شروع و مرتباً اين مدل آغازين توسـعه شود شود

.مبدل شوديابد تا به يك برنامه تحقيقاتي مي

اش اين است كه در باب هر نظريـه اگر استدلال لاكاتوش را بپذيريم، نتيجه منطقي

بايستي از هسته مركزي آن بپرسيم، در علوم طبيعي پاسخ به اين كه هسته مركـزي يـك 

براي مثال، اصل نيروي جاذبه هسته مركزي نظريـه نيوتـون. نظريه چيست؟ آسان است

به. بود كنندة روابط ملي بـراي عنوان هسته مركزي نظريه نيوتن، بياناصل نيروي جاذبه

. افتد نه اين كه به سمت آسمان پرواز كنـد توضيح اين واقعيت بود كه سيب به زمين مي

چـرا كـه علـوم. اما در علوم اجتماعي يافتن هسته مركـزي، كـاري بـس مشـكل اسـت

ني مندي اجتماعي، تنها در پي يافتن قانون و روابط علي ست، بلكه همچنين در پي فهم ها

و رفتارها، دريافت اجتماعي است پديده1معاني بنابراين، بايستي بر اين باور بود كـه. ها

و متـافيزيكي/هسته مركزي نظريه اجتماعي داراي دو مؤلفه فيزيكي )32(اي انگـاره/مـادي

و مولفـه گرد مؤلفه فيزيكي شبيه يك قالب اوليه است كه به جهان مادي برمي. باشد مي د

و انديشه بازمي برطبق ايـن. گردد متافيزيكي به مانند قالب ثانويه است كه به جهان ذهن

و فرضيه بندي، مؤلفه فيزيكي هسته مركزي منتهي به مفروض مفهوم هاي اساسي يـك ها

شناختي كه مؤلفه متافيزيكي اساسي هستي شوند، در حالي نظريه در باب جهان خارج مي

مي هسته مركزي يك .دهد نظريه را شكل

و وابسـته بـه ها برمبنـاي مؤلفـه متـافيزيكي شـكل مـي در حالي كه فرضيه گيرنـد

و ابطال تجربي مي2هاي تجربي آزمون كه3هايي باشند، انگارهو همچنين وابسته به اثبات

و قابـل آزمـون شوند، رسوبات فرهنگي تـاريخ مـي از مؤلفه متافيزيكي ناشي مي باشـند

.ها نيستند مانند فرضيه تجربي به

باشـند، كـه اي مـي هـاي ذهنـي هاي متافيزيكي انگاره بر حسب تعريف فوق، مؤلفه

 
1. Meaninis 
2. Empirical eaprience 
3. Ideas 
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و حتـي خاستگاه آنها، واقعيت بيروني نيست، اگرچه با واقعيت بيروني در پيوند هستند

مولفه متافيزيكي در بافت فرهنگي يـك ملـت،. توانند به واقعيت بيروني شكل بدهند مي

آ و در يـك تاريخ و فكـر كردنشـان و روشن زنـدگي و بينش جهاني و سنت فكري نها

.كلام در فرهنگشان ريشه دارد

و متافيزيكي به هم وابسته مؤلفه در هاي فيزيكي اند، وقتي رد پـاي جهـاني واقعـي

و متافيزيكي در تفسير، فهـم كند، سپس مؤلفه ميان باشد، مؤلفه فيزيكي پادرميان مي هاي

ميو حل مسئله اگر اين دو مؤلفه با هـم كـاملاً هماهنـگ شـوند، امكـان. شوند كارگشا

و متمايز اين است كـه يـا پرسـش. گيرد ايجاد نظريه شكل مي منظور ما از نظريه بنيادي

و يـا اينكـه فهـم جديـدي وسيله مؤلفه فيزيكي نظري جديدي به اش ارائـه شـده اسـت

اما در اين ميان مؤلفه متافيزيكي نقـش. است اش ارائه شده هاي متافيزيكي وسيلة مؤلفه به

مي مهم الملل درغرب چنين اسـتنباط كند، از مباحث دانشگاهي رشته روابط بين تري ايفا

هـاي شود كه براي مؤلفه متافيزيكي اهميت زيادي قائل نيسـتند، درحـالي كـه مؤلفـه مي

مي متافيزيكي مهم )33(.باشد ترين بخش فلسفه سنتي چين

هـاي هاي متافيزيكي اين است كه يا آنهـا مؤلفـهل عدم توجه آنها به مؤلفهشايد دلي

هاي فكـري متفـاوتي دارنـد كـه بـه اند يا اينكه آنها قالب متافيزيك را امري مسلم گرفته

و مخصوصاً عصر روشنگري برمي كالاهان نظريه.اي.ويليام. گردد يونان باستان، رنسانس

و نظريه روابط بين الملل امريكايي، مكتب روابط بين الملل با ويژگي چين را بـا انگليسي

مي: هم مقايسه مي و بيان اي وابسته به هويت ملـي بايسـتي درخـود دارد كه هر نظريه ند

ها صلح دموكراتيك، براي مكتب انگليسي اي بزرگ داشته باشد كه براي امريكايي انگاره

و براي چيني جامعه بين و. شـمول باشـد جهان ها دائونگ مين نظم الملل، انگـاره بـزرگ

ورزد ايـن آنچه كه كالاهـان از آن غفلـت مـي. دهد مؤلفه مهم به نظريه بزرگ شكل مي

و چيني ها، انگليسي پرسد چرا امريكايي است كه نمي هـاي بـزرگ متفـاوتي ها انگـاره ها

بـزرگ كه كالاهان به پيروي از سنت گرايش به طبيعت هژمونيك انگاره دارند؟ در حالي

مي تأكيد مي و بينش انگاره بزرگ تأكيد بـه. شود كند، در اينجا بيشتر بر ويژگي فرهنگي
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و بـراي درك بهتـر انگـاره نظر هم اكنون انگاره بزرگ كاملاً از واقعيت ناشي نمي شـود

و اينكه چهارچوب يـك نظـام  و تاريخي به آن نگريست بزرگ بايستي با نگاه فرهنگي

م .ورد بررسي قرار دادخاص تفسيري، آن را

و بزرگ است، هر نظريه انگاره بزرگ در پيوند با مسئله اي بايسـتي يـك اي پيچيده

و نظريـه را از ديگـر  مسئله متمايز داشته باشد كه هسـته مركـزي نظريـه را ايجـاد كنـد

الملل در ايالات متحـده در يـك هاي روابط بين بسياري از نظريه)34(.نظريات متمايز كند

و مشكلات ايـالات متحـده را بـه عنـوان نكته  و آن اينكه چطور مسائل بزرگ مشتركند

هيچ اهميتي ندارد كه كار روي قدرت سـخت يـا قـدرت)35(.كشوري هژمون حل كنند

پـس.و يا اينكه روي حفظ قدرت هژمون يا روي كل نظام هژمـون باشـد)36(نرم باشد،

ع مي ميبينيم، مشكلات بزرگي كه ايالات متحده در باشد، صر پس از جنگ با آن مواجه

مي كانون توجه همه اين نظريه به اين ترتيب ايده بزرگ مبتني بر داشتن يـك)37(.باشد ها

مي باشد كه يك بازيگر بين مشكل مي اين ايـده. شود المللي مثل دولت ملي با آن مواجه

و هم نظريـه چنان مهم است كه هم سياست مشـغول كـرده پـردازان را بـه خـود گذاران

مي همان. است كند، نظريه هميشه براي شخصـي بـا هـدف گونه كه رابرت كاكس اظهار

و طوركلي، آنچه در مقاله به)38(.مشخص است .. هاي اين نويسندگان مثل نـاي، مورگنتـا

مي. شود، مؤلفه متافيزيكي است نمي در اگر نگاهي به گذشته بيندازيم، بينيم كـه رهبـري

و گذار سيستم خراج ي؟؟؟؟ متفاوت از آن است كه امريكا در جهان پس از جنـگ سـرد

جنگ جهاني دوم انجام داد اگرچه مسائلي كه اين دو كشور با آن روبرو بودد تـا حـدي 

و رهبري اشاره كرد )39(.هميشه به هم بود، مثلاً به حفظ چگونگي تسلط

و رهبـري، هاي مـدي مواردي كه در بالا توضيح داده شد، به عنوان مثال روش ريت

و چون امور ذهني هستند، سيستم تواننـد هاي تفسيري مختلف مـي اموري ذهني هستند،

همچنين با توجـه بـه اينكـه تفسـير هـم موضـوعي. هاي متفاوتي براي آن بيابندحل راه

و به خاطر فرهنگ و فرهنگ محور است حـل متفـاوتي يي، راهامريكـا هاي متفاوت چين

.الملل شاهد هستميو رهبري نظام بينبراي روش صحيح مديريت 
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مي همچنين اين مؤلفه و يك نظريـه هاي متافيزيكي هستند كه به نظريه هويت دهند

و چون مؤلفه را از نظريه ديگر متمايز مي مدارانه اسـت، بنـابراين متافيزيكي هم قوم كند

.مدارانه است در نظريه اجتماعي هم از ابتدا قوم

در خود مؤلفه متافيزيكي متمـايزي بـراي هسـته مركـزي سنت فكري چين، سابقاً

نظريه داشت اما نوسازي نافرجام در آغاز قرن بيستم اين مؤلفه متـافيزيكي را از خـاطره 

الملل مدرن هميشه اش با سيستم بين چين در منازعه طولاني. جامعه دانشگاهي چين برد

هويتي باعـث شـد كـه مؤلفـه اين بازسازي. در پي اين بود كه هويتش را بازسازي كند

و حالتي شبيه عصر روشنگري اروپا شكل گرفـت كـه در  متافيزيكي چين فراموش شود

.آن مدرنيته در مقابل سنت قرار گرفت

و و فراموشي مؤلفـه متـافيزيكي مسـتتر در فرهنـگ چـين بحران هويت، فروپاشي

رو جايگزيني آن با مؤلفه در ابط بينهاي متافيزيكي غربي اين بود كه مطالب الملل غربي

شد بافت اجتماعي چين به .كار گرفته

 الملل منابع بالقوه مكتب چيني نظريه روابط بين.3

از آنجـا كـه. ناپذير است الملل نه تنها ممكن، بلكه اجتناب ايجاد مكتب چيني روابط بين

و رفتار انسان در پيوند با يكديگر مي وجود دارد باشند، پس اين احتمال نظريه اجتماعي

الملـل گيـرد، نظريـه چينـي روابـط بـين كه با تفسير اجتماعي كه در چين صـورت مـي 

و عملي در ايـن كشـور وجـود. متمايزي ايجاد خواهد شد در همين زمينه، منابع فكري

"ازالملل عبارتند در اين ميان سه منبع بالقوه براي ايجاد مكتب چيني روابط بين. دارد

 گذاري سيستم خراج شيابيني تيان جهان.3ـ1

بيني تيانشيا معـروف كنفوسيوسيسم حاوي مفهوم مهمي در باب جهان است كه به جهان

شد است كه بر مبناي آن سيستم خراج در معناي لغوي تيانشيا بـه معنـاي. گذاري توجيه

و به منطقـه  زير آسمان است اما در سنت چين اين لغت معني فراتر از جهان مادي دارد

و. يي مشخصي اشاره نداردجغرافيا بـه عبـارتي تيانشـيا تركيبـي از طبيعـت، فراطبيعـت
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بدين معنـا تيانشـيا. كرد بدين جهت تيانشيا صرفاً به جهان خارج اشاره نمي. اخلاق بود

.مفهومي فرهنگي است كه متضمن نظامي اخلاقي است

بـر گذاري بر مبناي فلسفه تيانشـيا شـكل گرفـت كـه نظـامي مبتنـي سيستم خراج

زماني كه چين با غرب مواجه شد، همين نابرابري عامل سـقوط سيسـتم. نابرابري است

و فلسفه تيانشيا گشت خراج كه هم در فلسفه) نابرابري(با وجود اين نكته منفي. گذاري

و هم در سيستم خراج . گذاري وجود داشت، عناصر مثبتي نيز در آن موجود بـود تيانشيا

گـرا بـود، پـس سـوژه از آنجا كه تيانشيا كـل. گرايانه آن بودكلاولين رويكرد، رويكرد

و ديگـري وجـود)من(و سوژه) فاعل( و هيچ تمايز آشكاري بـين خـود مشخص نبود

)40(.نداشت

و مكان تصـور)41(توانست اموري را فارغ از زمان در نتيجه، ذهن چينيان باستان مي

كل اين جهان. كردند شناختي را درك نمي كنند اما هرگز تضاد هستي از بيني گرا متفـاوت

و تعارض در آن اجتناب1گرايي ديدگاه دوگانه .ناپذير است غربي است كه تضاد

. هاي فلسفه تيانشـيا اسـت كـه داتونـگ نـام دارد دومين نكته مثبت، كمال مطلوب

و تناسب زياد ممكن نيست، همان كـه طوري داتونگ جهان مطلوب است كه در آن نظم

و همـاهنگي ايـن مسـئله را نشـان مـي با فرق كيوهن در. دهـد گذاشـتن ميـان تناسـب

كل جهان را بيني گرا، نه تنها ممكن است بلكه حتمي است كـه عناصـر متضـاد يكـديگر

تيانشيا جـايي اسـت كـه. گيرد تيانشيا مفهومي است كه كل جهان را دربرمي. كامل كنند

و تفك و ماده بـدين جهـت. كننـدر با هـم برخـورد مـي طبيعت، انسان، واقعيت، اخلاق

و فرهنگي است كه قادر است داتونگ  و(تيانشيا مفهومي فيزيكي جهان داراي هارموني

و انسان عينيت بخشد) نظم و همچنين به ايده اتحاد طبيعت .را تحقق بخشد

گـرا رود، ايـن ديـدگاه كـل شدن پـيش مـي در جهان گرچه بيشتر به سمت جهاني

نظ مي الملـل غـرب بيشـتر جنبـه نظريـه روابـط بـين. ريه جديدي سامان بدهـد تواند به

مي بين و در سطح جهان به بحث سياست جهـاني المللي سياست جهاني را بررسي كنند

 
1. Dualistic View 
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و وجه نوعي جهـان اسـت كـه در آن سلسـله نمي پردازد اما تيانشيا ديدگاه جهاني دارد

.مراتب نهادينه شده است

اه وقتي كه امر بين و برابـري فـردي داراي المللـي ميـت خـود را از دسـت بدهـد

سومين نكته مثبـت. الملل باشيم توانيم در انتظار نظريه جديد روابط بين اهميت شود، مي

سيسـتم)42(.تـرين اصـل جامعـه اسـت از نظر فلسفه كنفوسيوس نظـم، مهـم. نظم است

ابري در انديشـه گذاري با ايده روابط نابرابر اجتماعي شكل گرفـت امـا ايـن نـابر خراج

و(هاي جامعـه لاكـي، كنفوسيوس به مانند تفكر هابزي، يا روابط برابر ميان انسان برابـر

و يا روابط برابر ميان اعضاي فرهنگ كانتي رقابت و دوستانه(آميز در) برابر نيست بلكـه

و عوض رابطه بين اعضاي جامعه در چشم دانش پژوهان كنفوسيوس به مانند رابطه پدر

مي پسر اين رابطه حداقل در حـد يـك) نابرابر اما مهربان(باشد در خانواده كنفوسيوس

و مبناي نظم اجتماعي مناسب دانسته مـي  از آنجـا. شـد آرمان در جامعه چين مطرح بود

كردند، معتقد بودند افراد به واسـطه تشـريفات كه اين گروه، جامعه را جنگل فرض نمي

و نهادها به يك ميمذهبي هنجارها اين هسته مركـزي پـنج رابطـه را دربـر. پيوندند ديگر

مي مي به گيرد كه تـر، بـرادر كوچـك ترــ پدرـ پسر، امپراتورـ وزيـر، بـرادر بـزرگ(توان

و دوست شوهرـ .دوست اشاره كردهمسر،

و بايستي گفت كه دليل ايـن تفكـر ايـن بـود كـه كنفوسـيوس در عصـري نـاآرام

جامعـه. براي بازگرداندن آرامش جامعـه همـت گمـارد از اين رو،. زيست پرآشوب مي

و خانواده محور آن بود ruralچين نظامي روستايي  از اين رو كنفسيوس، بهبـود. داشت

و اعلام كرد كه بايد عدالت بـر روابـط: روابط خانوادگي را شرط بهبود جامعه انگاشت

و خويشتن و زن حاكم باشد و زن را استو مرد بايد برادر. اري بخشدداري، روابط شوهر

و برادر بزرگ بر برادر كوچك رأفت ورزد همچنين. كوچك به برادر بزرگ حرمت نهد

و رعيـت بـا بايد آنكه خود را دوست كسي مي خواند، بـه راسـتي او را دوسـت بـدارد

و. اخلاص به خداوندگار خود بنگرد اين پنج رابطه يـا فضـيلت، جامعـه را بـه آرامـش

و خوشي مي )43(.اند سه رابطه يا فضيلت نخستين براي سعادت خانواده بسندهرساند
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همچنين اين دستور مركزي شامل چهار قـرارداد اجتمـاعي تحـت عنـوان نزاكـت،

و حيا مي و چهـار نـوع قـرارداد نيكوكاري، صداقت شود كه در كل اين پنج نوع رابطـه

اق. اجتماعي، اساس شيوه حكومت در چين را شكل دادنـد  و تـدار مبتنـي بـر حكومـت

و روابط اجتماعي است كه لژي  و به معناي حكومـت اخـلاق Liziقراردادها نام گرفت

.باشد مي

و سيستم خراج گذاري مبتني بر مفروضاتي است كـه بـا بدين جهت فلسفه تيانشيا

در اينجا لازم است كه از نكات. توان آن را تبيين كرد الملل غربي نمي گفتمان روابط بين

ف و سيستم خراجمنفي و بـه مؤلفـه صرف) نابرابري(گذاري لسفه تيانشيا هـاي نظر كنـيم

و حكومت اخلاق توجه كنيم مثبت آنها مثل ديدگاه كل .گرايانه، نظم نهادي

و انقلاب.3ـ2  هاي چين فلسفه نوسازي

و يافـانو تـا. چين هنگامي كه جنگ ترياك رخ داد، با مدرنيته آشنا شد از كانـگ يـوري

و انقـلابي سون و مـائو، اصـلاح هـاي زيـادي بـراي نوسـازي چـين صـورت ات سن

و ملـي اشاعه انگاره)44(.گرفت گرايـي در چـين نتيجـه هاي عصر مدرن مثـل حاكميـت

و محصول انديشه جمعي معاصر است هـاي اشـاعه انگـاره. اجباري سياست درهاي باز

را گيري اين فكر شد كه چين كهنه را بايد عصر مدرن باعث شكل و چين نو از بين برد

هاي انقلابي براي ساخت چين نو، سـه برخـورد اساسـي باعـث در اين حركت. بنا كرد

شد هاي انتقادي نسل دهي به انديشه شكل :هاي آينده چين

و سيسـتم وسـتفاليايي بـود كـه منجـر بـه اولين برخورد بين سيستم خراج گذاري

شد شكست سيستم خراج ري به خاطر اصل نـابرابريش مـورد گذا سيستم خراج. گذاري

و براي هميشه نابود شد اما در عوض سيستم وستفاليايي به خاطر اصـل  نقد قرار گرفت

اش برنده ميدان شد اگرچه نابرابري به صـورت دوفـاكتو هـم در قلمـرو برابري حقوقي

و هم در نظام بين  هاي زيادي بـراي الملل وجود دارد با وجود اين تلاشداخل كشورها

و اسـلامي صـورت گرفتـه اسـت وسيله جنبش از بين بردن آن به انديشـه. هاي انقلابـي

و بيستم درغرب مسلط بود، جهان و انقلابي كه در قرن نوزدهم بيني چيني را غيرعقلاني
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.فئودالي تلقي كرد، به همين جهت تابودي اين نظم سنتي اهميت يافت

و چين با برخـورد فلسـف و دومين برخورد بين غرب ه چـين كـه مبتنـي بـر نظـم

با سنت فكري غـرب اسـت كـه. گرا است، حاكم بر روابط انساني است عقلانيت درون

و عقلانيت برون فلسفه سنتي چين. گرايي است گرا است، مبتني بر مادي مبتني بر رقابت

مي بر روابط انسان و كـم ها تمركز و بيشـتر بـر تـر بـه نهـادگرايي توجـه مـي كنـد كنـد

مي پويايي شود، امـا فلسـفه غـرب روي دسـتاوردهاي هاي عاطفي رفتار انسان ها، تأكيد

و تمايـل بـراي كسـب سـود. كنند مادي تأكيد مي بنابراين به بخش عقلاني رفتار انسان

و انسان نسبي در روابط انسان و طبيعت مي ها شود به عكس سنت فلسفي ها با هم توجه

. شـود، فردي مناسب به لحاظ اخلاقي توجـه مـي چين كه به تمايل براي روابط بين فرد

و پيـروزي سـنت فكـري غـرب شـد . اين برخورد تجربه شكست سنت فلسـفي چـين

و روش فردي غرب براي فهم جهان بود سومين برخورد، ميان رويكرد كل . گرايانه چين

هـا ريشـه ملت قوي در چينـي آموزش چين از غرب شروع شد كه ميل به داشت دولت

.گرفت

ته اين كار پيامدهايي هم داشت از آن جمله پذيرفتن انگاره غربي مثل حاكميـت الب

و بدين. بود رفـتن مفهـوم تيانشـيا جهت باعث از بـين برابري مبتني بر استقلال افراد بود

خـوبي در چـين ريشـه گرا كه محصول غرب بود از اين پـس بـه ديدگاه دوگانه. گشت

ي كه به دفعات در تاريخ مدون چين رخ داد، ديـدگاه هاي دواند به اضافه بر اينكه انقلاب

.گرا را تثبيت كرد دوگانه

به همين جهت پـس. تفكرهاي مهمي به خاطر برخورد چين با غرب شكل گرفت

و اقدامات انقلابي نداشتند منابع مهمي براي مكتب چيني روابط انديشه 1840از سال  ها

مي. الملل باشند بين نظ براي مثال و نظريـه توان به ريـه مـاركس دربـارة منازعـه طبقـاتي

و نظريه جبهه متحد مائو كه درباره سه جهان است اشاره كـرد كـه همـه  امپرياليسم لنين

و آنهـا گرا دارد به گونه آنها ريشه در ديدگاه دوگانه و دشـمن(اي كه بـين مـا ) دوسـت

.تمايز آشكاري قائل شدند
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و دشمنان تفاوت قائل شوديك استراتژي ثابت مائو اين بود كه بين به. ما، متحدان

بـه لحـاظ داخلـي. مان تمركز كنيم اين شكل كه ما بايستي متحدان خود را عليه دشمنان

و بعضـي را  مائو معتقد بود كه سه طبقه متفاوت وجود دارد كه بعضي از آنها را دشـمن

درسهه نظري. طور بود المللي هم همين به لحاظ بين. دادند متحدان تشكيل مي جهان مـائو

و دشمنان بود مي. واقع تمايز بين ما، متحدان تـوان در افكـار تأثير نظريه ماركسيست را

و روش مائو به شناسـي خوبي مشـاهده كـرد كـه بـه منازعـه طبقـاتي غيرقابـل سـازش

و سنتز باور داشت آنتيديالكتيك تز .تز

و رفت 1911تا انقلاب سال 1898از اصلاحات سال ارهـاي انقلابـي مسـلط افكـار

ايـن دوره قالـب. بود، طبيعي بود كه همان شيوة انقلابي روسيه در چين هم پياده شـود 

.ذهني مردم چين را شكل داد

و همگرايي نظام بين.3ـ3  الملل تفكر اصلاحاتي

و آزادسازي كه از اواخر دهـه شـكل گرفـت باعـث شـد كـه تحـول 1970اصلاحات

ب و توسعة اقتصادي تفكـر اصـلاحاتي از تفكـر. زرگي درچين صورت بگيـرد اجتماعي

دن عمل بايستي ثروتمند شيائوپينگ كه اقتصاد چين بايد پيشرفت كند، مردم چين گرايانه

كـه تعـدادي از كشـاورزان تصـميم گرفتنـد بـه كشـاورزي هنگامي. شوند ريشه گرفت

غذ: دليل آنها خيلي ساده بود. جمعي مشغول شوند دسته ا داشـتند تـا گرسـنه آنها نياز به

و شـروع بـه دنگ شيائوپينگ بود كـه از فرصـت. نمانند هـايي مثـل ايـن اسـتفاده كـرد

و ذهنيـت انقلابـي،. اصلاحات كرد اصلاحات دنگ شيائوپينگ جدايي اساسي از سـنت

سـه دهـه از زمـان اصـلاحات. اصلاحات باعـث تغييـرات اساسـي در چـين شـد. بود

مي دنگ ما شيائوپينگ و و ميراث)ها ينيچ(گذرد هاي گرانبهـايي كـه بايـد بـراي مانديم

.المللي از آنها استفاده كنيم توسعه نظريه چيني روابط بين

سه گونه تغييرات در چين بعد از اصلاحات صورت گرفت كه از اهميـت خاصـي

:برخوردارند

اصــلاحات دنــگ متفــاوت از اصــلاحات. باشــد اولــين تغييــر، تغييــر نهــادي مــي
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سـوي زيرا كه دنگ از جهان ابتدايي اصلاحات درهاي چـين را بـه. باشد خروشچف مي

را. جهان خارج باز كرد و يكـديگر و آزادسازي، با هم انجام شـدند بنابراين اصلاحات

بـه. ها در چين مبتني بر آزادسـازي بـود بدين جهت مشروعيت اصلاحاتي. كامل كردند

و جانشـينان او نـه تنهـا توسـع  ه اقتصـادي رخ داد بلكـه باعـث جهت اصلاحات دنگ

كنوانسـيون چندجانبــه 266، چـين بــه 2004تـا ســال. تغييـرات نهــادي در چـين شــد

و بيشتر سازمان بين به همين دليـل چـين نهادهـاي. المللي پيوست هاي دولتي بين المللي

و رژيم داخلي  ايـده پيوسـتن بـه. المللي انطبـاق داد هاي بين اش را با معيارها يا هنجارها

هـاي ايجـاد مكتـب زمينـه) هاي اصلاحات دهه(الملل دول چين در سه گذشته نظام بين

معنا كـه دومين تغيير، تغيير اجتماعي است، بدين. الملل را فراهم كردند چيني روابط بين

به نظر من چين در حـال بـازتعريف هويـت ملـي خـود. هويت چيني تغيير كرده است

ا مي تغييـر. نقلابي به دولت حافظ وضع موجود تغييـر كـرد باشد بدين معنا كه از دولت

و با سرعت بيشتري در اواخر سال 1970اجتماعي از اواخر دهه  زمان 1980شروع شد

و آزادسازي ادامه يافت به علاوه هر چه بيشتر خود را به عنوان عضو جامعـة  اصلاحات

مي بين .كند المللي معرفي

موضوع اصلي بـراي چـين مـدرن، 1840ز سالا. اي است تغيير سوم، تغيير انگاره

و ليانگ كيچـائو بـه مثابـه خيـال. انقلاب بود به همان ميزان كه اصلاحات كانگ يووي

در چـين از سـال. كـرد شد، خشونت انقلابي، مقبوليت بيشتري پيـدا مـي بافي تقبيح مي

پي به بعد انقلاب 1911 . هـا بـودبانقلاب فرهنگي، نقطه اوج انقـلا. در پي رخ داد هاي

و ها همانهايي بودند كه در جنـگ عليـه ارزش تفكر پشت همه اين انقلاب هـاي سـنتي

و اصلاحات چين در عصر دنگ آغازي بـراي. وجود آمد فرهنگي چين به اما آزادسازي

با توسعه چشمگيري كه در چين صـورت گرفـت، طبيعـي. گري بود پايان دوره انقلابي

و صـو بود كه تغيير انگـاره  و تفكـر جديـدي مطـرح گـردد هـا هنجارهـاي. رت گيـرد

و ارزش بين در. بخـش مجـدداً مطـرح شـدند هاي الهام هاي سنتي به عنوان انگاره المللي

از تغييـر نگـرش. گرايي بر چين تـأثير گذاشـتند همان زمان، مفاهيم ديگري مثل ملي هـا
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سـ. تـر اسـت مشـاهده مثـل تغييـرات اقتصـادي اساسـي تغييرهاي قابل ه تغييـر از ايـن

مي ويژگي مي هاي عصر اصلاحات در چين تواننـد منبعـي بـالقوه بـراي ايجـاد باشد كه

.الملل باشند مكتب چيني نظريه روابط بين

 دستاورد.4
 الملل مشكل اصلي در راه ايجاد مكتب چيني نظريه روابط بين

مينوشتاردر اين را بـين توان مكتب چيني روابـط، سه منبعي را كه از طريق آن المللـي

يك با وجود اين همان. ايجاد كرد، مورد بحث قرار گرفت گونه كه متذكر شديم بايستي

جامعه. مسئله اصلي وجود داشته باشد تا هسته مركزي يك نظريه اجتماعي شكل بگيرد

طـور كامـل راه خـود را پيـدا نكـرده الملل هنوز بـه دانشگاهي چين در زمينه روابط بين

مبه. است دهي بـه هسـته مركـزي نظريـه ها براي شكل رسد مسئله اصلي كه چينيينظر

و جامعه بين مي .المللي است توانند بدان توجه كنند روابط بين چين

گرايـي، گذاري با مفاهيمي مثل ملـي چين در طول تاريخ دوهزارساله سيستم خراج

و بين  140مـدتبه 1980تا 1840هاي چين ميان سال. گرايي مواجه نبود الملل حاكميت

و دشمن اش با نظام بين خاطر رابطه سال، هميشه به و به بيگانگان الملل دچار مشكل شد

و هـيچ. نگاه خاصي داشت از خانـدان دنـگ در حـل ايـن معضـل نـاتوان بودنـد يـك

بـه 1950چـين در اواخـر دهـه. هاي متأخر چين نتوانست اين مسئله را حل كند دولت

و اش پايان جنگ داخلي و توسعه را در دستوركار خـود قـرار داد، امـا جنـگ سـرد داد

.هاي داخلي مانع آن شدند كه چين بتواند اين مسئله را حل كند آشفتگي

و آزادسازي سال ، چين را قادر سـاخت تـا بـه حـل ايـن مسـئله 1979اصلاحات

روابـط اگـر متفكـران. المللـي شـود خواست وارد جامعه بين بپردازد به اين دليل كه مي

الملل شـود، بايسـتي بـه الملل چيني بخواهند كه صاحب مكتبي در رشته روابط بين بين

و منابع غربي براي ايجـاد مكتـب پرسش هايي مثل اينكه چگونه بايستي از اين سه منبع

ده چيني روابط بين �.دنالمللي استفاده كرد؟ پاسخ
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